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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تدبر در قرآن 

 مزّمّلسوره مبارکه 

 استاد ضرابی 

 23/3/0012چهارمجلسه 

 

هِ وَرَتِّ » شریفه : هآی تِیلًا ﴿أوَآ زِدآ عَلَیآ آنَ تَرآ یا بر آن )نصف( بیفزاى و قرآن را شمرده شمرده  -﴾ ۴لِ الآقرُآ

 «(۴بخوان )

 نیاز و آئینه تمام نمای انسان کامل گاه بی نیاز حقیقت نماز ، جلوهعنوان:

تِیلًا »  آنَ تَرآ هِ وَرَتِّلِ الآقرُآ برآوردن چه نیازهایی نماز و قرآن برای در جواب این سؤال که « أوَآ زِدآ عَلَیآ

 گوید: اند؟ مولانا در  سرآغاز دفتر اول مثنوی می آورده شده
 اند در نفیرم مرد و زن نالیده     اند                   کز نیستان تا مرا ببریده

 تا بگویم شرح درد اشتیاق    سینه خواهم شرحه شرحه از فراق         
 باز جوید روزگار وصل خویش     هر کسی کو دور ماند از اصل خویش    

 

توان دریافت که بین نماز و قرآن کریم و انسان کامل که اصل و  با تحقیق در منابع دینی و عرفانی می

كُمآ اوست )بازگشت همه موجودات به سوی  كُمآ ، وَ حِسابُهُم عَلَیآ بازگشت مردم ] در  - وَ إیابُ الآخَلآقِ إلَیآ

رابطه و نسبت ( زیارت جامعه -سیدگى به ]پرونده آنان[ ، برعهده شماستقیامت [ ، به سوى شماست و ر

تنگاتنگ و نزدیکی، بلکه رابطه این همانی برقرار است. بر این اساس در رابطه عبادات و ولایت هم در 

سٍ عَلَی »خوانیم که  روایاتی که از طریق شیعه و سنی نقل شده می لَامُ عَلیَ خَمآ سِآ کاةِ وَ بُنِیَ الإآ لَاةِ وَ الزَّ الصَّ

بَعٍ وَ تَ  مِ وَ الآحَجِّ وَ الآوَلَایَةِ وَ لمَآ یُنَادَ بشَِیآ ءٍ کمَا نُودِیَ بِالآوَلَایَةِ فَأخََذَ النَّاسُ بِأرَآ وآ نِی الآوَلَایَةَ الصَّ «  رَکوا هَذِهِ یَعآ

اسلام بر پنج چیز استوار و بنا  »از امام باقر)علیه السّلام( نقل کرده است، آمده: در روایتی که زراره 

ولایت ندا شده، به چیزی ندا داده نشده است. شده است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت آنگونه که به 

ءٍ مِنآ »« اما مردم به چهار رکن اخذ کردند ولی این ولایت را رها کردند.  قَالَ زُرَارَةُ فَقلُآتُ وَ أیَُّ شَیآ

ضَلُ فَقَالَ ا هِنذَلکِ أفَآ لِیلُ عَلَیآ تَاحُهُنَّ وَ الآوَالیِ هُوَ الدَّ هَا مِفآ ضَلُ لِأنََّ گوید گفتم کدام یک از  زراره می -لآوَلَایَةُ أفَآ

 «و والی راهنمای آنهاست.ارکان پنج گانه افضل و برتر است؟ فرمود ولایت، چون ولایت کلید آنها است 
    (۱1، 11، ص۱، جلكافي ا)

 وز دست غمت جان بسلامت نبرم           از خاك درت رخت اقامت نبرم
 تا حسرت آن رخ بقیامت نبردم           جمال یبردار نقاب از رخ و بنما

خواست تا از آله است آمده؛ آن حضرت چون به معراج رسید و  و علیه الله در معراج حضرت رسول صلي

 یهای تحفه  پروردگار عزیز! مسافر چون خواهد كه بازگردد، نیازمند  یآنجا برگردد، عرضه داشت: ا

آن است كه نماز، جامعِ  یبرای اصحابِ خود است. خطاب آمد که: تحفه امّت تو نماز است، و این برا

به  یل است و معراج روحانبه افَعا یاست. اما معراج جسمان یو معراجِ روحان یمیان معراج جسمان

 اذكار.
 درآید از پی احمد به معراج     یکباره هستی را به تاراج        دهد                             

 در آنجا نه ملک گنجد نه مرسل   رسد چون نقطه آخر به اول           

ات  بدین معراج بیایی نخست طهارت كن زیرا این مقامِ قدس است و باید جامه یبنده! چون خواست یپس ا

، و نزدِ تو فرشته و شیطان هر دو هستند، یهست یپاكیزه و تَنَت پاك باشد، زیرا تو در وادي مقدس طُو

https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18000846
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است  ی؛ و نزدِ تو عقل و هوی؛ نزدِ تو دین و دنیاست، بنگر با كدام یك همنشینیپس بنگر با كدام همنشین

صبری،  ، و نزدِ تو، خیر و شر، صدق و كذب، حق و باطل، حِلم و بییپس بنگر با كدام یك همنشین

قناعت و حرص و همین طور همه اخلاق متضاد و صفات مخالف است. پس بنگر كه تو با كدام یك از 

، سازگار ، یكردخود را استوار  ی. زیرا وقتي همنشینیدو طرف همنشین و با كدام یك از دو سويآ

همنشین اصحاب كهف شد، پس در دنیا و در آخرت،  یكه سگ یبین یناممكن گردد. نم یمفارقت و دور

 ملازم آنها شد.

گاه چون پاك شدي دو دست خود را بالا ببر، این دست بالا بردن اشاره به وداع كردن عالم  آغاز نماز: آن

بِبُر، و دل و روح و راز و خرد و فهم و ذكر  دنیا و عالم آخرت است، نظر خود را از غیر خدا، به كُليّ

تر از آن است كه چیزي را با او  یعنی بزرگ الله اكبر: گاه بگو و فكر خود را به او متوجه ساز. آن

 تر است. ...  بسنجند، یا بگویند كه او بزرگ
 خویش را خالی از تزویر کن      پس بلند آوازۀ تکبیر کن

) در این مقام(، دري از بهشت براي تو بگشایند و آن در معرفت است؛  بدان كه بهشت را هشت در است

؛ و در سوم در شكر است و آن بسِم اّلله الرّحمن الرّحیم یو درِ دوم درِ ذكر است و آن این است كه بگوی

ِ ربِّ العالمَین یاین است كه بگوی  :ی؛ و در چهاردهم در رجاء است و آن این است كه بگویالحَمدُ لِِلّ

حیم حمن الرَّ ؛ و در ششم در مالكِِ یَومِ الدّین: ی؛ و در پنجم در خوف است و آن این است كه بگویالرَّ

ایّاكَ نَعبُدُ اخلاص است که  برآمده از شناخت عبودیت و شناخت ربوبیت است و آن این است كه بگویي: 

طَرَّ اِذا دَعاهُ »گوید:  یكه م در هفتم در دُعا و تضرّع است چنان و ایّاكَ نَستعین؛ و ن یُجیبُ المُضآ كیست  - امََّ

، ]و : ادعوني اسَتَجب لكَُمگوید یو م «7۱ /نمل -كند یآن كس كه درمانده را ]چون وي را بخواند[ اجابت م

اِهدنا : یجا چنین است كه بگوی پروردگارتان فرمود:[ بخوانید مرا تا اجابت كنم شما را، و آن در این

و در هَشتم درِ اقتداء به ارواح طیّبه طاهره و اهتداء به انوار ایشان است و آن این الصّراطَ المستقیم؛ 

و بدین شیوه چون این صِراطَ الذّینَ انَعَمتَ عَلَیهم، غَیرِ المَغضوبِ عَلَیهم و لا الضّالیّن. : یاست كه بگوی

گردد و همین مراد  یتو گشاده م یدر بهشت برا ، هشتیو بر اسرار آن واقف گشت یسوره را خواند

نٍ مُفَتِّحَةً لهَُمُ الابَوابُ »گوید:  آنجا كه مي یتعالی است از قول  خدا هاي همیشگي در حالي  باغ - جنّاتِ عَدآ

بهشت معارف به وسیله این كلیدها باز  یپس درها (12 /)ص «كه درها]ي آنها[ بر ایشان گشوده است.

، 1.) تفسیر كبیر، ج آید یاست كه در نماز از معراجِ روحاني حاصل م یاشاره به آن چیزهایشود و همینآ  یم

 ، با كمى تصرف و تلخیص(1۴2ـ  1۴1صص 
 به آب دیده و خون جگر طهارت كرد  كه از سر درد یخوشا نماز و نیاز كس

 كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد              من از بیگانگان دیگر ننالم
 كه عمل بر مجاز كرد یشرمنده رهرو             دا كه پیشگاه حقیقت شود پدیدفر

 

 قرآن کتاب وجودی انسان کامل! عنوان:

شد. بر   اگر بنا بود کمالات و اوصاف وجودی انسان کامل به نگارش درآید کتابی همانند قرآن نوشته می

این اساس که هرگز قرآن کریم از عترت جدا نیست و قرآن صورت کتیبه انسان کامل است و اگر کسی 

پیامبر اکرم  کامل را بشناسد باید در قرآن کریم تدبّر کند. درباره اوصافبخواهد اوصاف انسان 

که نشان از نهایت هماهنگی وجود مبارک ایشان با قرآن دارد. آیه « کان خُلقهُ القرآن»)ص(آمده است:  

عاً »شریفه  لوَآ أحََبَّنِي جَبَلٌ  »فرمایش امام علی)ع(: « لوَآ أنَزَلنا هذَا القرآنَ عَلی جَبَلٍ لرََأیَتَهَ خاشِعاً مُتَصَدِّ

نهج  111ترجمه و شرح حکمت  ) «ریزد. معنای واقعی مرا را دوست بدارد درهم فرو می اگر کوه به -لَتَهَافَتَ 

نشان از نهایت سنخیت باطن قرآن با حقیقت انسان کامل دارد. چرا که قرآن کریم با هزاران  البلاغه( 

 کرد. چیز را ذوب میشد، همه  حجاب نازل شده است؛ اگر با همان عظمت نازل می
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 ی عشق آید پدید       غرق آتش شد کسی کانجا رسیدبعد از این، واد

 

نیز با هفتاد   -انسان کامل –کتاب تکوینی الهی و قرآن ناطق ربانی »فرماید: سره( می امام خمینی)قدس 

از جهان غیب و خزینه پنهان الهی نازل شده است تا کتاب تدوینی الهی را حمل کند و   هزار حجاب

های آن را نجات دهد و غریبان این وحشت آباد را به  طبیعت و جهنم  زندانی درهای واژگونه  نفس

ای از  وطنشان  راهنمایی کند. در غیر این صورت، اگر این کتاب مقدس و نوشته پاک سبحانی به اشاره

های نورانی خود را از آسمان و   کرد و گوشه ای  از حجاب هایش تجلی می  ای از جلوه ها و جلوه  اشاره

می داشت، ارکان آن را می سوزاند، و اگر بر فرشتگان مقرب جلوه می کرد، وجود آنان را زمین بر

  (71، ص ترجمه فارسی، )شرح دعاء السحر« درهم می کوبید.
 صد هزاران سایۀ جاوید تو    گم شده بینی ز یک خورشید تو

 

مَنِ  »فرماید:  هدی علیهم السلام می  حضرت امیر)ع(  در شأن ائمه حآ آنِ وَ هُمآ كُنُوزُ الرَّ  )«.فِیهِمآ كَرَائِمُ الآقرُآ

آنُ،  »فرماید: حضرت علی)ع(در کلامی گهربار دیگری مینهج البلاغه(  11۴ترجمه و شرح خطبه  ذَلكَِ الآقرُآ

هُ  بِرُكُمآ عَنآ طِقَ وَ لكَِنآ أخُآ طِقُوهُ وَ لنَآ یَنآ تَنآ آورید؛ امّا سخن نخواهد آن قرآن است؛ پس آن را به سخن  -فَاسآ

نهج  111)ترجمه و شرح خطبه  «گفت، اما من از آن به شما خبر می دهم و شما را از عمق پیام آن آگاه می کنم.

عِيَ أنَّ  »در کتاب شریف کافی از امام باقر)ع( روایت شده است که فرمود:   البلاغه( ما یَستَطیعُ أحَدٌ أن یَدَّ

تواند ادعا کند که  کسی جز جانشینان پیغمبر نمی -لَّهُ ظاهِرَهُ وباطِنَهُ غَیرَ الأوَصِیاءِ عِندَهُ جَمیعَ القرُآنِ كُ 

در روایت دیگری از امام باقر)ع( به نقل  (۱/  ۱۱1/  1)الكافي : «تمام قرآن و ظاهر و باطن آن در نزد اوست

هُ جَمَعَ ا »از جابر آمده است:  عى أحَدٌ مِنَ النّاسِ أ نَّ لقرُآنَ كُلَّهُ كَما انُزِلَ إلاّ كَذّابٌ ، وما جَمَعَهُ وحَفظَِهُ مَا ادَّ

ةُ علیهم السلام مِن بَعدِهِ  لهَُ اّلله ُ تَعالى إلاّ عَليُِّ بنُ أبي طالبٍِ علیه السلام والأئَمَِّ به جز انسان  -كَما نَزَّ

. جز علی بن جمع کرده استتواند ادعا کند که تمام قرآن را همان گونه که نازل شده  دروغگو کسی نمی

ابیطالب و امامان پس از او علیهم السلام ، کسی قرآن را آن طور که خداوند نازل کرده گرد نیاورده و 

  (1/  ۱۱1/  1:  ی)الكاف «حفظ نکرده است
 آدم ازوست یبن یآنچه در سر سویدا      نه فلك راست میسر نه ملك را حاصل

 

دَنَا وَ اللهِ عِلآمُ الآكِتَابِ كُلِّهِ  »امام صادق)ع( روایت شده است که فرمود: در کتاب شریف کافی نیز، از  وَ عِنآ

نَحنُ نَعلمَُ »و نیز فرمود:( ۱۱۷/ص  1صول كافى/ ج ا)«به خدا سوگند، دانش تمام کتاب تنها در نزد ماست -

 (۱، ح ۱۱1، ص 1)اصول کافی؛ ج «دانیم ما تأویل قرآن را می -تَأویلهَ

در حَمَله قرآن کسی است که باطن ذاتش تمام » خمینی در شأن حاملان فیض الهی فرموده است: امام 

کلام جامع الهی است و خود، قرآن جامع و فرقان قاطع است، مثل علی بن ابی طالب)ع(، و   حقیقت

ی و قرآن تامّ معصومین از ولد طاهرینش که سراپا تحقق به آیات طیبات الهیه هستند، و آنها آیات اّلله عظم

اگر » فرماید: همچنین در تطابق حقیقت انسان با قرآن کریم می  (۴۷۹)شرح چهل حدیث،ص« و تمام هستند. 

های آن  انسان را کتابی واحد فرض کردیم، باطن و روح و عقل و نفس و خیال و طبعش ابواب و سوره 

های گوناگون بدانیم، هر  گر او را کتابها آیات و کلمات الهیه خواهند بود؛ ولی ا و مراتب هر یک از آن

هایی دارد. و  ها و فصل ها )باطن، روح، عقل، نفس، خیال و طبع( کتاب مستقلی است که باب یک از آن

ها و آیات.   اگر هر دو اعتبار را با هم لحاظ کنیم، کتابی است دارای جلدها و قرآنی دارای سوره

است چنانچه روایت شده که علی)ع(، « فرقان»به اعتبار تکثر بنابراین، انسان کامل به وجود تفریقی و 

ونیز (. 11-1۴)شرح دعای سحر،ص«  قرآن»و به اعتبار وجود جمعی   فرقان یعنی جداکننده حق از باطل است

آن )قرآن(، ذوات مطهّره معصومین از رسول خدا تا حجّت عصر، که مفاتیح   و مبین  شارح»فرمود: 
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و معادن حکمت و وحی و اصول معارف و عوارف و صاحبان مقام جمع و وجود و مخازن کبریا 

 (11۴) آداب الصلاة،ص« تفصیلند. 
 كتب خانه هفت ملت گشت   كه ناخوانده ابجد درست  ییتیم

 

آنَ مَنآ خُوطِبَ بِه »برهمین اساس است که امام راحل در توضیح حدیث   رِفُ الآقرُآ مَا یَعآ کسی معرفت  -  إنَِّ

که   ای استفاده»فرمودند:  ( 7، ح ۱31 -۱3۹، ص ۱۴)بحار الأنوار، ج «دارد که مورد خطاب آن است به قرآن

آنَ  »کردند.  ای است که دیگران می کرده است از قرآن، غیر استفاده پیغمبر اکرم)ص(می رِفُ الآقرُآ مَا یَعآ إنَِّ

ی، یک خیالاتی پیش خودمان داریم، آن که ای، یک چیز دانند، ماها یک ذرّه دیگران نمی«   مَنآ خُوطِبَ بِه

قرآن برش نازل شده می داند چیست، چه جور نازل شده، کیفیت نزول چیست، چه مقصد در این نزول 

اند، آنها هم   است و محتوا چیست و غایت این کار چیست، او میداند. آنهایی هم که به تعلیم او تربیت شده

قرآن در حدّ »به فرمایش امام خمینی)ره(:  (317-311،ص1۷فه امام ،ج)صحی« برای خاطر تربیت او می دانند.

ما نیست؛ در حدّ بشر نیست... سرّی است بین حقّ و ولی الله اعظم که رسول خدا است... همان طور که 

جلوه تام حق تعالی هستند،   ]و[ ولی اللهَّ اعظم -سلام اللهَّ علیه -خود رسول اکرم)ص( و حضرت صادق

همان طور است. قرآن هم جلوه تام خدای تعالی است؛ یعنی، با همه اسماء و صفات، تجلی کرده قرآن هم 

است و ولی اللهَّ اعظم و رسول اکرم)ص( را با آن اشراق هایی  که ما ازش اطلّاع نداریم و با همه اسما 

یهم السلام(  را، کرده است. و همین طور ولی اللهَّ اکرم حضرت صادق و سایر ائمه)عل  و صفات، محققّ

لکن معرّف ایشان خود کتاب الهی است؛ یعنی، هر کس هر چند در این کتاب مقدّس دقّت کند و توجّه 

ص  - 11جلد  -صحیفه امام خمینی  )« شود که آورنده او کیست و چه جور آدمی است. داشته باشد، بیشتر مطّلع می

نتیجه آن که اگر بخواهیم حقیقت خود را بشناسیم باید انسان کامل را در حد توان خود با تدبّر در  (۱7۱

 قرآن بشناسیم و آن که حقیقت خود را شناخت خدای خود را شناخته است. 
 ما بر رخ دوست پرده داریم    عالم همه پرده دار ما شد 

 ما پرده و پرده دار یاریم             كارافتد یگر پرده ز رو
 تا كشف شود كه در چكاریم            بر دار نقاب خود ز رویش

 صلی الله علی محمد و آله

 


